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آغاز است. پیش از این همه تحلیل‌ها از ساختارهای کلان و مناسبات عینی و تاریخی 
آغاز می‌شد تا سرانجام بتوان رفتارها و مطالبات مردم و شهروندان را درک و تحلیل 
کرد اما اینک شهروند جایگاه خود را به نقطه آغاز تحلیل تغییر داده است. تحلیلگر 
ابتــدا باید ابداعات، ابتکارات، انگیزه‌ها و خواســت‌های فردی و جمعی را فهم کند و 
در نســبت میان آنها، امکانی برای درک ســاختارهای کلان بیابد. دیگر ساختارهای 
کلان، پوشش دهندگان کثرت مردم نیستند و با شناخت آنها می‌توانستیم فهمی از 
سازوکارهای خرد به دست آوریم. اینک ساز و کارهای خرد نقطه عزیمت تحلیلند تا 

در پرتو آنها بتوان گسست‌ها و پیوست‌ها و تحولات ساختارهای کلان را دریافت.
نام‌ها و عناوینی که پیش‌ترها به عنوان آرمان جامعه مدنظر بودند، نظیر جامعه 
رفاه، دموکراســی، عدالت، اعتبار خود را از دست نداده‌اند اما در فقدان چشم‌اندازی 
کــه متوجــه ســلول‌ها و موقعیت‌های متکثر اجتماعی و سیاســی باشــد، بــی معنا و 
فاقــد معنا جلــوه می‌کند. اگر عدالت چشــم‌ها را متوجه سیاســتگذار می‌کرد، اینک 
در ســیمای جامعه‌ای که در کثرت نامتعین خود ظهور پیدا کرده، معنای محصلی 
را به ذهن متبادر نمی‌کند. ســایر آرمان‌های پیشــین جامعه نیز در صف بازتعریف 

ایستاده‌اند و منتظرند تا در پرتو این وضعیت تازه فهم دوباره‌ای پیدا کنند.
امروز در ایران بحران نمایندگی ظهور پیدا کرده اســت. این وضعیت منحصر به 
ایران نیســت، بلکه در بسیاری از جوامع امروزی مصداق دارد و آن ناشی از کم اعتبار 
شدن گفتمان‌های پیشــین و به تبع آن، کم اعتبار شــدن دولت، جناح‌های سیاسی، 
روشنفکران و احزاب سیاسی است. از منظر مقاله ما، بحران نمایندگی ناشی از بحران 
زبان سیاســی اســت؛ زبانی که در دانشــگاه‌ها و فضاهای فکری و روشنفکری ساخته 
شــده بود.  این زبان بیشــتر به جامعه هرم‌وار دوران سیاست‌های کلان تعلق داشت 
و اینک در فضای امروز قابل فهم نیســت. این تحولات عینی، به ســهم خود موجب 
بروز و ظهور تحولات علمی و متدولوژیک نیز شــده اســت. در این مقاله به دو تحول 
روشــی و متدولوژیک اشــاره خواهم کرد: تمایل به رویکردهای میان رشته‌ای و دوم، 
همبســته شــدن با پراکتیس‌های عینی و موقعیت‌مند، توجه بــه رویکردهای میان 
رشــته‌ای، حاصــل آگاهی از این واقعیت اســت کــه مرزهای تمایز میــان علوم خود 
از تبعات دانش سراســر بین قدیم بوده اســت. اما هنگامی که واقعیت در بسترهای 
خــرد و تو در تو روی می‌دهند، تمایزهای میان امور اقتصادی و روانی و سیاســی دیگر 
موضوعیتی ندارند. بنابراین مرتباً باید در پرتو منظرگاه‌های متکثر به فهم واقعیت 

پرداخت. چنین منظرگاه‌هایی با ســاختار فعلی دانشگاه‌ها متناسب نیست. علوم 
انســانی در ایران باید به نحوی بازســازی شــوند که مرزهای موجود را از هم بگسلند و   
میدانی برای تعامل گسترده بگشایند. تحول روشی دیگر، پیوند میان دانش سیاسی 
با پراکتیس‌های عینی و موقعیت‌مند اســت. تمایز پیشــین میان دانش و بسترهای 
واقعــی کنــش، ناشــی از تمایز میــان نهاد 
دولت از ســاز و کارهای عملًا جاری جامعه 
بود. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که اساساً 
دولــت نقش و جایگاه پیشــین را از دســت 
می‌دهد، شناخت واقعیت نه در نسبت با 
سیاست‌های کلان دولتی، بلکه در نسبت 
بــا پراکتیس‌هــای خــرد و مســتمراً تحــول 
یابنده جامعه ظهــور می‌کند. به این معنا 
بــه جــای انتظــار تئوری‌هــای کلان و عام و 
ماندگار، باید به دانشی روی آوریم که مولد 
تئوری‌های خــرد، محدود، مســتمراً کهنه 

شونده و بازآفرین شونده باشند.
ëëنتیجه 

علوم انسانی در همه جای جهان بویژه 
علــوم سیاســی در حــال پوســت‌اندازی و 
بازآفرینی سازوکارهای نظری و روشی خود 
هستند. متأســفانه در جامعه ایران، علوم 
انسانی در حالی نیازمند بازسازی است که 
هنوز توانمندی‌های پیشین را هم تحصیل 
نکرده اســت. به عــاوه، خاورمیانــه امروز 
بیشترین تجلی‌گاه فروپاشی سازوکارهای 
سیاسی در صورت‌بندی‌های شناخته شده 
پیشین است. آنچه در جهان روی داده است، به نحوی مضاعف با عواقبی ویرانگرتر 
از هر کجای عالم در این منطقه روی داده اســت. در چنین شــرایطی به نظر می‌رسد 

بازآفرینی‌های نظری و روشی در علوم سیاسی ایران، ضرورت مضاعف دارد.

پدیده نوظهور جامعه امروز، تغییر منزل شهروند از نقطه انتهایی تحلیل، به نقطه آغاز است. پیش از این همه تحلیل‌ها از 
ساختارهای کلان و مناسبات عینی و تاریخی آغاز می‌شد تا سرانجام بتوان رفتارها و مطالبات مردم و شهروندان را درک و 

تحلیل کرد اما اینک شهروند جایگاه خود را به نقطه آغاز تحلیل تغییر داده است

امروز در ایران بحران نمایندگی 
ظهور پیدا کرده است. این وضعیت 

منحصر به ایران نیست، بلکه در 
بسیاری از جوامع امروزی مصداق 

دارد و آن ناشی از کم اعتبار شدن 
گفتمان‌های پیشین و به تبع آن، 

کم اعتبار شدن دولت، جناح‌های 
سیاسی، روشنفکران و احزاب 

سیاسی است. از منظر مقاله ما، 
بحران نمایندگی ناشی از بحران 

زبان سیاسی است؛ زبانی که در 
دانشگاه‌ها و فضاهای فکری و 

روشنفکری ساخته شده بود


